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از روی زین دوچرخه‌ بلند می‌شوم.
با نهایت زورم رکاب می‌زنم.

با تمامِ سرعت می‌روم.
خانم مسنی توی خیابان از جلویم رد می‌شود. دو تا سگ کوچولو 
دارد که بهشــان می‌خورد تازه از آرایشــگاهِ ســگ‌ها آمده باشند 

بیرون.
نمی‌توانم بایستم.

آن خانم را مویی رد می‌کنم. بفهمی‌نفهمی می‌سابم بهش.
»Sauvage!« :خانمه داد می‌زند
که به فرانسوی یعنی »وحشی«.

آن خانم به فرانسوی داد زد، چون توی فرانسه‌ایم.
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بعداً قضیه‌اش را تعریف می‌کنم.
الان باید به راهم ادامه بدهم.

فعلاً باید رکاب بزنم.
آن خانم هنوز دارد دادوقال می‌کند و دو تا توله‌سگش هم واق‌واق 

راه انداخته‌اند.
از گوشه‌ی چشمم می‌بینم که وقتی حالِ خانمه کم‌کم دارد می‌آید 
سر جایش، یک چیزی خیلی سریع از کنارش رد می‌شود، آن‌قدر 

سریع که آن بیچاره این دفعه حتی وقت نمی‌کند جیغ بکشد.
ساکت می‌ماند.

هاج‌وواج.

هفت شیء پرنده از کنارش رد می‌شوند.
یکی بعد از دیگری.

خیلی سریع.
بشقاب‌پرنده‌اند؟

فضاپیما؟
شبح؟

هیچ‌کدام.
هفت تا بچه‌اند سوار دوچرخه.

در تعقیبِ من.
بچه‌های تیم فوتبالمان!



آن‌ها هم با تمام وجود رکاب می‌زنند.
من ازشان جلوترم.

ولی نباید شُلش کنم.
چون نفر اول نیستم.

یک پسر دیگر اول است.
چند متر از من جلوتر است.

جلویم قشنگ می‌بینمش که سوار دوچرخه‌ی آبی متالیکش است.
تونی است.

بهترین گل‌زن و البته خوره‌ترین بازیکن تیم.
یکی از خیابان‌ها را می‌پیچید.

دنبالش می‌روم تا بهش برسم.
 یک ســگ خیلی گنده یکهو معلوم نیســت از کجا ظاهر می‌شود و 

دو تا هاپ خرکی می‌کند.
هاپ!
هاپ!

از ترس، کم مانده بود از روی دوچرخه بیفتم.
هرجور هست، فرمان را صاف‌وصوف می‌کنم.

نمی‌دانم چرا این‌همه ســگ این‌جاست،‌ ولی خیال ندارم بایستم 
تا این را بپرسم.

باید از تونی بزنم جلو.
تونــی الان باید تغییر مســیر بدهد، وگرنه می‌خورد بــه دو تا آقای 
خاکســتری‌پوش کــه با یک شیشــه‌ی گنــده از وســط خیابان رد 

می‌شوند.

من که به‌موقع این را دیدم، از موقعیت استفاده کردم و فاصله‌ام 
را با تونی کم کردم.

چند متر بیشتر باهاش فاصله ندارم.
یکــی از خاکســتری‌پوش‌ها وقتــی از کنارشــان رد می‌شــویم، داد 

می‌کشد: 
»Vous êtes fou?!«1

قبلاً هم گفتم، ولی باز هم می‌گویم: توی فرانسه‌ایم.
دقیق‌تر بگویم، پاریس.

دقیق‌تر بگویم...
جرینگ.

صدای مهیب شکستن شیشه از پشت‌سرم بلند می‌شود.
یک لحظه برمی‌گردم. می‌ترســم اتفاقی برای دوســت‌هایم افتاده 

باشد.
خوشبختانه همچین خبرهایی نیست.

شیشه‌ افتاده زمین و خرد و خاکشیر شده.
گویا آن دو مرد خاکســتری‌پوش تعادلشــان را از دست داده‌اند. 

فکر کنم تقصیر ما شد.
حالِ هر هفت تا رفیقم خوب است و حتی یک خراش کوچولو هم 

برنداشته‌اند.
ولی مجبور می‌شــوند بایستند، چون آن آقاها خیلی قات زده‌اند و 

بال‌بال می‌زنند و دادوبیداد به راه می‌اندازند.
تصمیم می‌گیرم به راهم ادامه بدهم.

1. دیوانه‌اید؟!
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فکر و ذکر من باید این باشد که برسم به تونی.
محکم‌تر رکاب می‌زنم.

می‌دانم که از پسش برمی‌آیم.
می‌بینم تونی گوشی‌اش را درآورده و دارد از خودش و از من که 

چند متر عقب‌ترم، فیلم می‌گیرد.
می‌خندد و داد می‌زند: »یالّ، پاچلفت. تندتر از این نمی‌توانی؟«

یعنی...
نه‌تنها جلوتر از همه است، خودشیفته‌بازی هم درمی‌آورد.

نمی‌گذارم ببَرَدَم.
باید ازش جلو بزنم. باید بشوم نفر اول.

خیلی مصمم.
دسته‌های فرمان را توی مشتم فشار می‌دهم.

محکم‌تر از قبل رکاب می‌زنم.
بهش نزدیک می‌شوم.

همان لحظه، می‌رسم به نوک یک تپه.
مقصدمان کمی آن‌طرف‌تر است.

ورودیِ دیزنی‌لند.
دقیقاً.

توی دیزنی‌لند پاریسیم!
بزرگ‌ترین شهربازی اروپا.

داریم می‌رویم تو.
از هتل چند تا دوچرخه کرایه کرده‌ایم.

و داریم مسابقه می‌دهیم.
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هرکی اول برسد، انتخاب می‌کند سوار کدام بازی‌ها بشویم.
سرِ این شرط بسته‌ایم.

صدای ترن‌هوایی از آن ته شنیده می‌شود.
صدای جیغ و خنده‌ی گردشگرها.

آد‌م‌هایی که لباس جک‌وجانور تنشان کرده‌اند.
ولی نگاه من فقط به یک چیز است.

درِ گنده‌ای با نرده‌های فلزی و عکس میکی‌ماوس.
خم می‌شوم تا بدنم بچسبد به دوچرخه و شتاب بیشتری بگیرم.

می‌پرم.
می‌افتم توی سرپایینی.

مثل موشک می‌روم.
تقریباً شانه‌به‌شانه‌ی تونی‌ام.

جفتمان مثل فشنگ می‌رویم.
هیچ‌وقت این‌قدر تند با دوچرخه نرفته بودم.

دارم بهش می‌رسم.
فاصله‌ام با تونی از یک چرخِ دوچرخه هم کمتر است.

خودم را می‌رسانم بهش.
تند و تندتر رکاب می‌زنم...

او هم با تمام سرعت می‌رود.
ورودی دیزنی‌لند دقیقاً جلویمان است.

خیلی نزدیکیم.
چند نفر از سر راهمان می‌روند کنار.

جلــوی در، آقــای خیلــی چاقــی بــا لبــاس ســبز ظاهــر می‌شــود و 

علامت‌هایی می‌دهد و داد می‌زند: 
«Stop! Stop! Arrêtez vous!»1

البته هیچ‌کداممان نمی‌ایستیم.
برعکس، من سرعتم را بیشتر می‌کنم.

تونی هم همین‌طور.
هم‌زمان می‌رسیم به باجه‌ی بلیت‌فروشی.

و...
می‌خوریم به دیواری چوبی که با رنگ‌های جورواجور نقاشــی‌اش 

کرده‌اند!
ضربه‌اش اساسی بود.
پخش زمین می‌شویم.

خوشبختانه کلاه ایمنی و زانوبند و آرنج‌بند داریم.
ولی خب، خورده‌ایم به دیوار.

باهاع!
آقای چاق سبزپوش با نگرانی می‌آید سمتمان.

«Est-ce que vous êtes bien?»
بلــه! خــودم می‌دانم که محکــم خورده‌ایم به در و دیــوار و آن مرد 

ازمان می‌پرسد حالمان خوب است یا نه.
ولی آن لحظه نگران چیز خیلی مهم‌تری‌ام.

توی چشم‌های تونی نگاه می‌کنم.
و از مرد سبزپوش می‌پرسم: 

»کداممان اول رسید؟«
1. ایست! ایست! دِ واایستید!
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که کرم، عجیب است  »به عقیده‌ی یک 
کتاب‌هایش را نمی‌خورد.« انسان 

هوپا، ناشر کتاب‌های خوردنی
گور بخشی از شعر »کرم‌های شب‌تاب« اثر رابیندرانات تا


